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حسین غیاثی
 

مرا به خاطر دل شکسته ام ببخش
مرا که از ندیدن تو خسته ام ببخش

اگر به انتظار تو نشسته ام هنوز
به دیگری اگر که دل نبسته ام ببخش

ببخش اگر که با خیال بودن تو زنده ام
اگر تو را نبردم از یاد

ببخش اگر که از امید دیدن تو گفته ام
به آرزوی رفته بر باد

تویی تمام ماجرا که رفته ای ولی مرا
به حال خود نمی گذاری

صدای قلب من چرا غمت نمی کُشد مرا
چرا هنوز ادامه داری

سکوت قبل رفتنت، نماندنت، ندیدنت
مرا به این جنون کشیده

چه حسرتی است بر دلم که از تمام بودنت
نبودنت به من رسیده

تویی تمام ماجرا که رفته ای ولی مرا
به حال خود نمی گذاری

صدای قلب من چرا غمت نمی کُشد مرا
چرا هنوز ادامه داری

تویی تمام ماجرا که رفته ای ولی مرا
به حال خود نمی گذاری

صدای قلب من چرا غمت نمی کُشد مرا
چرا هنوز ادامه داری

شهریار پیروزفر
 

من به امید صبحِ دیدن تو
هر شب این انتظارو می بوسم

توی رویای نابِ دیدن تو
صورتی از خدارو می بوسم
تو   به  تبریز و شمس متصلی

مثنوی مثنوی دچار تو ام
من در آیینه در حضور غمم

گریه گریه در انتظار تو ام
دوری و بغضِ در گلوی منی

تا نفس باشه آرزوی منی
سوی فانوس جست و جوی منی

تا خدا باشه بی قرارِ تو ام

محمّدسعیدمیرزائی
 

پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود
غمِ یک روحِ سرگردان همیشه با تو خواهد بود

اتاق پاک قلبت مال من شاید نبود اما
پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود

گل سرخ عزیز من! به هر گلخانه ای باشی
بدان رؤیای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود
تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتماً
تبِ یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود

تو در آغوش من خورشید بودی بانوی دریا
نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود
سحر می آید این باور شبم را نور خواهد داد

تو برمی گردی این ایمان همیشه با تو خواهد بود
پس از من هم تو می مانی »زن کامل« ولی شاید
غم یک نیمۀ پنهان همیشه با تو خواهد بود...
نگو عادت کنم با دوری ات این خانه حتماً با-

گل و آیینه و قرآن همیشه با تو خواهد بود
به دستت می سپارم چشم های اشکبارم را

گل زیبای من! باران همیشه با تو خواهد بود...

حسن سرداری 
 

تو هوای تو پر از سرخوشی ام
چرا باید به غمش فکر کنم؟
دوری از تو لحظه مرگ منه

نذار حتی به کمش فکر کنم
هم تو فکر تو دارم ذوب می شم

هم بدون تو پر از یخ زدنم
بس خیالت رو بغل کرده دلم

داره عطر تو رو می گیره تنم...

  محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

رئیس بنیاد سعدی مطرح کرد

گسترش زبان فارسی و تأثیر آن بر اقتدار برون‌مرزی کشور
دهمین گردهمایی موسسه‌های فعال در 
آمــوزش زبان فارسی در جهان برگزار شد؛ 
در این گردهمایی از اهمیت زبان فارسی و 

گسترش آن گفته شد.
گردهمایی  ایسنا، دهمین  ــزارش  ــ گ ــه  ب
موسسه‌های فعال در آمــوزش زبان فارسی 
در جهان روز یک شنبه، ۱۵ بهمن، در سالن 
غدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  

برگزار شد.
 غلامعلی حداد عادل، رئیس بنیاد سعدی در 
این مراسم   گفت: اقتدار هر کشوری متناسب 
با میزان نفوذ آن کشور در خارج از مرزهای 
آن است. در دنیای امروز یکی از قدرت‌های 
کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس، رواج زبان 
انگلیسی است. فرانسوی‌ها در قرن‌های ۱۹ 
و ۲۰ به دلیل حضور استعماری در آفریقا و 
کشورهای دیگر زبان خود را گسترش دادند 
ــروز با تضعیف زبــان فرانسوی بسیار  امــا ام

احساس خطر می‌کنند.
رئیس بنیاد سعدی گفت: در دهه‌های اخیر 
شاهد بودیم که کشورهای جدیدی به مسابقه 
گسترش زبــان وارد شدند که ازجمله این 
کشورها ترکیه است که با تشکیل بنیاد یونس 
امره در همه جای دنیا فعال‌شده است. چین 
نیز یک بنیاد مفصل دارد که برای گسترش 
ــن نیز  ــان خــود در نظر گرفته و کشور ژاپ زب
همین‌طور است. زبان فارسی روزگــاری در 
چین، آسیای میانه، آناتولی، بوسنی، بالکان 

و آسیای صغیر یک‌زبان فرهنگی بوده است.
رئیس بنیاد سعدی افزود: ما بسیار خوشحال 

هستیم که این توفیق را پیداکرده‌ایم که برای 
آموزش زبان فارسی در جهان بنیاد سعدی 
را تأسیس کردیم. این بنیاد از سال ۱۳۹۰ 
کار خود را آغاز کرد و از همان ابتدا اجتماعی 
از استادان و مسئولان مؤسسات فعال در 
آمــوزش فارسی در جهان را تشکیل داد. از 
سال ۱۳۹۲ هرساله این گردهمایی را برگزار 
کردیم و امروز دهمین دوره این گردهمایی 
به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان برگزار می‌شود. او بابیان این که 
فکر از زبــان جدا نیست، خاطرنشان کرد: 
کانون زبان ایران در کنار کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان باید به فکر زبان کودکان 
نیز باشد؛ برای این که فکر از زبان جدا نیست 
و یک رابطه مستقیم بین فکر و زبان است و 
کانون قبل از مهارت‌ها در علوم پایه باید به زبان 

دانش‌آموزان اولویت دهد.
حداد عادل بابیان راهکارها و راه‌حل‌هایی 
دراین‌باره اشاره کرد: کانون باید یک سری 

کتاب‌ها بــرای کودکان و نوجوانان و انواع 
آینده  در  تــا  کند  طــراحــی  را  سرگرمی‌ها 
نویسندگان بسیار خوبی از آن‌ها تربیت شوند.

 بنای تصدی‌گری در آموزش زبان فارسی       ▪
را نداریم

رئیس بنیاد سعدی بابیان این که ما در این 
بنیاد یک تحول ساختاری ایجاد کردیم، گفت: 
این تحول ساختاری این بود که ما از یک اداره 
۱۰ نفره در سازمان فرهنگ و ارتباطات به 
بنیادی تبدیل شدیم که ریاست عالی آن با 
ریاست جمهوری است و رئیس هیئت‌امنا نیز 
معاون اول رئیس‌جمهور است که خود این‌یک 

ظرفیت ساختاری جدید ایجاد کرده است. 
 او اظهار کرد: ما یک تغییر رویکرد نیز در بنیاد 
سعدی ایجاد کرده‌ایم؛ آموزش زبان به‌عنوان 
زبان دوم، مبانی شناختی جداگانه‌ای دارد 
اما در ایران استاد تمام ادبیات کشور به یک 
کشور دیگر برای آموزش زبان فارسی می‌رود 

و بنا دارد الفبای زبان فارسی را تدریس کند 
که ناموفق است. امروز آموزش زبان به‌عنوان 
زبان دوم در تعداد زیادی از دانشگاه‌ها تدریس 
می‌شود که »آزفا« نام دارد و تغییر رویکرد ما این 
است که عمده کارشناسان ما فارغ‌التحصیلان 
آزفا هستند.او بابیان اینکه بنای تصدی‌گری 
در آموزش فارسی ندارند، گفت: مؤسسات 
خصوصی و دولتی اعم از دانشگاه‌ها که در 
آموزش زبان فارسی فعال هستند کار خود را 
باید انجام دهند و سعی ما این است که بنیاد 
سعدی در طول و نه عرض مؤسسات فعال 
باشد.رئیس بنیاد سعدی بابیان اینکه باید 
زیرساخت‌ها نیز فراهم شود، تصریح کرد: یکی 
از این زیرساخت‌ها تألیف کتاب است و امروز 
مشاهده می‌کنید که در سراسر دنیا کتاب‌های 
بنیاد سعدی گسترش پیداکرده اســت. ما 
باید تدوین استانداردها بــرای زیرساخت 
آموزشی را نیز در نظر بگیریم. ما فارسی آموزی 
را استاندارد کرده و امتحان بسندگی در دنیا 
برقرار کردیم و درواقــع متر و معیاری برای 
فارسی آموزی طراحی کردیم. طراحی انواع 
نرم‌افزار و ورود به فضای مجازی نیز از دیگر 
کارهایی بود که در بنیاد سعدی انجام شد که 
در دوران کرونا اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد.

او در ادامه گفت: امروز ۱۰۰ هزار دانشجو از 
کشورهای خارجی در ایران درس می‌خوانند. 
ما با وزارت علوم همکاری داریم و اخیراً نیز 
بر شــورای انقلاب فرهنگی مصوب شد که 
نظارت بر آموزش دانشجویان خارجی با بنیاد 

سعدی باشد.

معرفی کتاب

 »نشابور«که در تاریخ ایـــران هــمــواره یکی از 
شهرهای مهم خراسان به شمار می‌آمده و اینک 
عموماً آن را نیشابور می‌خوانند، در دوره اسلامی 
تا واقعه حمله مغول، کلان ترین و شاخص‌ترین 
شهر خراسان بوده است. در این دوره سه شهر 
نامی دیگر خراسان عبارت بوده‌اند از »مــرو«، 
»بلخ« و »هرات«. حکیم توس نیز با نگاه دقیق به 
وقایع تاریخی این شهر به روایت بسیاری از آن ها 
پرداخته است. در سلسله گزارش‌های نامجای 
های شاهنامه با تکیه بر کتاب »فرهنگ جغرافیای 
تاریخی شاهنامه«، اثر استاد سید مهدی سیدی 
فرخد تا امــروز به ســراغ تعدادی از مکان های 
پابرجاست،  همچنان  کــه  رفــتــه‌ایــم  تاریخی 
مکان‌هایی مانند »کشف رود«، »اژدرکوه« و »دره 
آل« در مشهد، »چشمه سو« درگلمکان، روستای 
»بقمچ«، »کــات«، »گرو و فــرود«، رود »سنبار« 
در بجنورد و.... در این شماره نیز گذری به شهر 
نیشابور داریم تا از آن چه فردوسی با طبع منظوم 

شکوهمند خود روایت کرده آگاهی یابیم.

عبور شاهانه کیخسرو از نیشابور      ▪
نام نشابور اولین بار در شاهنامه فردوسی در 
داستان کیکاووس و بدین سبب آمده است که 
افراسیاب در غیاب کیکاووس به ایــران حمله 
کرده بود. کیکاووس به مقابله با تورانیان، ظاهراً 
در جنوب مرو پرداخت و پس از بیرون راندن آن ها 
در هر یک از چهار شهر مرکزی خراسان، پهلوانی 

نشاند و خود به پارس بازگشت:
فرستاد هر سویکی پهلوان

جهاندار و بیدار و روشن روان
 به مرو و نشابور و بلخ و هری

فرستاد بر هر سویِ لشکری
پس از آن در داستان جنگ بزرگ آمده است 

که کیخسرو بعد از فتح تــوران و فــراری دادن 
افراسیاب از کُنامش، بهشت کنگ، به ایران 
بازگشت و بعد از عبور از شهرهای بلخ و طالقان 
و مرورود وارد نیشابور شد و یک هفته در آن شهر 

توقف و بخشش کرد، آنگاه به ری و پارس رفت:
وزان سو به راه نشابور شاه
بیاورد پیلان و گنج و سپاه

 به شهر اندرون هر که درویش بود
وگر سازش از کوشش خویش بود

 درم داد مر هر یکی را ز گنج
پراگنده شد بدره پنجاه و پنج

سر هفته را کرد آهنگ ری
همه راه با رامش و رود و می

در این گزارش مسیر حرکت کیخسرو کاملًا با 
»شاهراه اعظم«، جاده ابریشم بعدی انطباق 

دارد.

سفر پنهانی و راز آلود اردشیر      ▪
 یاد کرد بعدی نشابور مربوط به آغاز 
کار ساسانیان است که خواسته‌اند 

نسب خــود را به بهمن اسفندیار و 
دارای هخامنشی برسانند، در نتیجه 

داستانی ساخته‌اند که بر اساس 
آن بهمن پسری به نام ساسان 

داشت که وی را اردشیر هم 
مــی‌خــوانــدنــد و دختری 

به نام همای چهرزاد. 
چون بهمن دخترش 

جانشینی  ــه  ب را 
اردشیر  برگزید، 

ــان از پــدر  ــاس ــا س ی
رنجید و ناشناخته 
به نشابور رفت و در 
آن شهر با زنی نژاده 
ازدواج کرد و از وی 

فرزندی زاد که او را 
هم ساسان نامیدند 

این کودک چون 

یال برکشید پدرش در گذشته بود و او شبان شاه 
نشابور و بعد هم شبان بابک شد:

چوساسان شنید این سخن خیره شد
ز گفتار بهمن دلش تیره شد

به سه روز و دو شب بسان پلنگ
 از ایران به مرزی دگر شد ز ننگ

زنی را ز تخم بزرگان بخواست
 بپرورد و با جان همی داشت راست

 همی داشت آن راستی در نهفت
 نژادش به گیتی کسی را نگفت

زن پاک تن خوب فرزند زاد
ز ساسان پرمایه بهمن نژاد

پدر نام ساسانش کرد آن زمان
مر او را به زودی سرآمد زمان

 چو کودک ز خردی به مردی رسید
در آن خانه جز بینوایی ندید

 ز شاه نشابور بستد گله
که بودی به کوه و به هامون پله

 همی بود یک چند چوپان شاه
 به کوه و بیابان و آرامگاه

اختلاف نظر بیهقی و فردوسی      ▪
ــن  ــس ــح ــوال ایــــن افـــســـانـــه را اب
بیهقی)مولف تاریخ بیهق( نیز 
با شاخ و برگ و توضیح بیشتر 
نقل کرده، اما محل شبانی 
ــت بیهق  ــان را ولایـ ــاس س
شهرستان سبزوار کنونی 
ــادآور شده  دانسته و البته ی
است که شاهان نشابور از اعقاب 
همان ساسان بوده‌اند )بی تا، 
ص ۳۹-۲۳( بنا بر شاهنامه 
شاپور پسر اردشیر ساسانی 
چند شهر و بنا ساخته که 
ــا کــهــن دز  یــکــی از آن ه

نشابور بوده است:
کهن دز به شهر نشابور کرد
که گویند با داد شاپور کرد

اما ابوالحسن بیهقی بنای خود شهر نشابور را 
به شاپور نسبت داده و افزوده است که نشابور 
یعنی نی )شهر( + شاپور )بی تا، ص ۲۳( اما 
روایــت شاهنامه باید صحیح‌تر باشد چون 
نشابور بنا بر حفاری های باستان شناسان 
از قرن ها پیش از ساسانیان وجود داشته و 
ساسانیان تنها شهر یا کهن دژی جدید در آن 
جا ساخته‌اند که حالا ویرانه‌های آن در شرق 
شهر نیشابور به نام تپه »طرب آباد« برجاست. 
دکتر خالقی مطلق هم دربـــاره شهرهای 
به شاپور توضیحاتی داده است.  منسوب 
)یادداشت‌های شاهنامه، بخش دوم و سوم 

بخش سوم، ص 191(
در پادشاهی هرمزد نوشین روان و جدال‌های 
وی با بهرام چوبینه، از اعقاب آرش اشکانی، 
آمده است که چون بهرام از سر تسلیم قصد 
کرد که بلخ را به سوی ری ترک کند از میان 
مرزبانی  ــرای  ب را  پهلوانی  ــود  خ لشکریان 
خراسان برگزید و چهار شهر مهم این دیار را 

بدو سپرد:
ز لشکر یکی پهلوان برگزید

که سالار بوم خراسان سزید...
خوراسان بدو داد با لشکری

نشابور با بلخ و مرو و هری

گذر یزدگرد سوم به پشت نیشابور      ▪
آخرین خبر هم این است که یزدگرد سوم 
هنگام گریز از برابر تازیان و سفر به خراسان 
از بغداد به ری و گرگان و پشت نشابور)یکی 
از بخش های نشابور( از روستاهای تابع آن، 
رفت و از آن جا هم راهی طوس و مرو شد. در 
تصحیح آقای خالقی به درستی پشت ثبت 
شده، اما مسکو و دیگران بست آورده‌اند که 
خطاست. پشت.بنا بر شاهنامه، یزدگرد 
ــدون ورود بــه شهر نشابور یــا مــذاکــره و  ب
مکاتبه با حاکم آن، پس از گسیل کردن 
نامه به مرو و طوس از پشت نشابور به طوس 

رفت.

»سه دیدار« ؛روایت بزرگمردی 
از فراسوی باور 
نادر ابراهیمی در »سه 
دیـــدار« -چنان که از 
اسم کتاب پیداست- 
زندگی  از  مقطع  سه 
ــی)ره(  ــن ــی ــم امــــام خ
را روایــــت مــی‌کــنــد: 
دوران کودکی امــام، 
جوانی ایشان همزمان 
ــا قـــدرت‌گـــرفـــتـــن  ــ ب

رضا پهلوی و میان‌سالی امــام در دوران نهضت 
ملی‌شدن صنعت نفت. ابراهیمی در این »سه 
دیدار« سراغ سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب و 
دوران رهبری امام نیامده است. سه‌دیدار، امام را 
تا قبل از تبدیل‌شدن به رهبر انقلاب ایران روایت 
می‌کند و روایتِ امامِ دورانِ رهبری انقلاب را به خود 

مخاطب می‌سپارد.
به گزارش دفترحفظ و نشر آثاررهبر انقلاب، »سه 
دیدار« با فاصله از دیگران و بدون اغراق، بهترین 
ــاره امام‌خمینی  ــران درب اثر ادبیات داستانی ای
است؛ کتابی که به قلم یکی از بزرگ ترین نام‌های 
تاریخ ادبیات ایران؛ استاد نادر ابراهیمی نوشته 
شده است، از سوی دیگر نباید فراموش کرد که 
نوشتن دربــاره شخصیت امام خمینی )ره( از آن 
کارهای سترگ است. نزدیک‌شدن به نام امام و 
نوشتن از او، همتی فوق‌العاده و تمرکزی عمیق 
می‌طلبد. پیچیدگی شخصیت چندوجهی امام از 
آن موضوعاتی است که بسیاری از نویسندگان را در 
برابر عظمت وجودی بنیان گذار انقلاب اسلامی 
خلع سلاح می‌کند. گفتن و نوشتن از امام، آسان 
نیست و این یعنی چنین کار دشــواری را باید به 
نویسنده‌ای بزرگ سپرد؛ به کسی که قدر کلمه‌ها 
را بشناسد، جمله‌هایش را پیراسته بنویسد و از عمق 

جان قلم بزند.
»سه دیدار« حاصل همت نویسنده‌ای توانمند برای 
نوشتن از یک رهبر بزرگ است. این رمان دوجلدی 
که در دهه هفتاد و به پیشنهاد حوزه هنری انقلاب 
اسلامی نوشته شده؛ روایتگر برش‌هایی از زندگی 

امام خمینی)ره( است. 
نــادر ابراهیمی با همان زبــان شاعرانه و لطیف 
همیشگی‌اش، سراغ نوشتن از زندگی رهبر کبیر 
انقلاب اسلامی ایران رفته و نتیجه، کتابی است 
محاسبات  و  تحلیلگران  تحلیل‌های  ورای  که 
سیاست‌مداران؛ ابعادی کمتر شنیده شــده از 

شخصیت امام خمینی)ره( را به تصویر می‌کشد.
ــه دیـــدار« -چــنــان کــه از  نــادر ابراهیمی در »س
اسم کتاب پیداست- سه مقطع از زندگی امام 
خمینی)ره( را روایت می‌کند: دوران کودکی امام، 
جوانی ایشان همزمان با قدرت‌گرفتن رضا پهلوی و 
میان‌سالی امام در دوران نهضت ملی‌شدن صنعت 
نفت.او در »سه دیدار« تابلوی باشکوه شخصیت 
امــام خمینی)ره( را می‌کشد و طرح می‌زند اما 
رنگ‌آمیزی‌اش را به خواننده کتاب می‌سپارد تا 
بی‌شمار تابلوی رنگارنگ از یاد امام در ذهن مردم 
ایران خلق شود؛ درست مثل واقعیتِ جاری در این 
سرزمین.پایبندی به روح واقعیت»سه دیدار« کتاب 
تاریخ نیست. به قول خود ابراهیمی در دیباچه 
همین کتاب: تاریخ‌های بسیاری قبل از من نوشته 
شده و همزمان با من و بعد از من نیز نوشته می‌شود و 
خواهدشد؛ اما داستان فقط یک بار نوشته می‌شود؛ 

فقط یک بار.
به اذعان این نویسنده، او در »سه دیدار« کوشیده تا 
»عین حقیقت« را روایت کند؛ حقیقتی که حاصل 
درک و دریافت نویسنده از شخصیت قهرمان 
داستان است اما الزاماً »عینِ واقعیت« نیست. 
برای همین، »سه دیدار« را هم می‌شود یک روایت 

تاریخی دانست و هم نه.
این کتاب به روح واقعیت و جانِ وقایع تاریخی پایبند 
است اما نه می‌تواند محل ارجاع درباره رخدادهای 
تاریخی باشد و نه اصلًا این را می‌خواهد. همین هم 
باعث شده در ترتیب وقایع و بیان جزئیات، دست 
نویسنده باز باشد و به آفرینشی دست بزند که »سه 
دیدار« را در ذهن و ضمیر مخاطب، ماندگار کند. 
ــدار« یکی از  از این منظر اگر نگاه کنیم، »سه دی
بهترین نمونه‌های »رمان تاریخی« در عالَمِ ادبیاتِ 
ما هم هست؛ یک داستانِ متعهد به حقیقت اما نه 
در قید و بند واقعیت.اوج این هنرِ متعهد به حقیقت 
را می‌شود در جلد دوم کتاب جست و جو کرد، در 
آن جا که تنها ملاقات شاه با امام که جزئیات آن در 
هیچ سند و مدرک تاریخی نیامده، با قلم روان و 
حقیقت‌جوی نویسنده، واقعی‌ترین مضمون‌ها را 

در دل این ملاقات برای مخاطب خلق می‌کند.

ترافیک شخصیت های شاهنامه در شهر »عطار« و »خیام«
 حکیم ابوالقاسم فردوسی، ماجراهای شنیدنی از تعقیب و گریز کیخسرو
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